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فضای مجازی

سخت‌ترین کار آقای دوبلور
ویدیویـــی از اکبـــر منانی دوبلور پیشکســـوت در فضای مجازی پربازدید شـــده اســـت 
که حرف‌هـــای جالبی دربـــاره دوبله قســـمت‌های پایانی ســـریال »پوآرو« زده اســـت. 
اکبـــر منانـــی دربـــاره دوبله قســـمت‌های پایانی »پـــوآرو« در ایـــن ویدیو گفتـــه: »پوآرو 
به‌خصـــوص این ۱۰ قســـمت آخر ســـخت‌ترین کاری بود کـــه من در تمام این شـــصت‌ 
ســـال‌واندی انجام دادم، به این دلیل که در این ۱۰ قســـمت این شـــخصیت خیلی تنها 
بـــود، رقبایش نبودند، رئیســـش نبود، منشـــی‌اش نبود، دســـتیارانش نبودند و همه 
کارهایـــش را خودش انجام می‌داد.« او در بخش دیگـــری از صحبت‌هایش می‌افزاید: 
»پوآرو نقشـــی اســـت که خیلی حـــالات درونـــی دارد، رفتار و حالات مخصـــوص در راه 
رفتـــن، حرف زدن و خوابیدن دارد و کاملاً شـــخصیت متفاوتی اســـت. بویژه پارت آخر 
کار کـــه بـــه اصطـــاح در حال مرگ اســـت و البتـــه نمی‌میرد امـــا گرفتـــاری دارد و این 
بـــرای من خیلی ســـخت بود و صدای مـــن گرفته به ایـــن دلیل که حرف‌هـــای زیادی 
می‌زنـــد، حرف‌هـــای عجیـــب و غریـــب با معنـــای خاص و هـــر جمله‌ای کـــه می‌گوید 

معنای خاصی دارد.«

هادی حجازی‌فر پلیس می‌شود
همایون اســـعدیان که قرار بود ســـریال بی‌ســـرانجام کمـــدی »ناجور« را بســـازد حالا 
قرار اســـت به عنـــوان اولیـــن تجربه کارگردانـــی در شـــبکه نمایش خانگـــی یک درام 
پلیســـی بـــا بازی هـــادی حجازی‌فر بســـازد. هنوز نام این ســـریال مشـــخص نیســـت، 
قصـــه این ســـریال که داســـتان جنایـــی دارد درباره پلیس بازنشســـته‌ای اســـت که در 
منطقـــه دورافتاده زندگی می‌کنـــد و... هـــادی حجازی‌فر بعد از بـــازی قابل توجهش 
در »پوست شیر« و بعدها کارگردانی ســـریال »داریوش« کار جدیدی در شبکه نمایش 

خانگی نداشـــته است.

نوشته امرایی درباره نویسنده پرحاشیه اتریشی
اســـدالله امرایـــی، مترجـــم و منتقـــد ادبـــی تازه‌ترین پســـت خـــود را در شـــبکه‌های 
اجتماعـــی به درج مطلبی دربـــاره »پیتر هانتکه« به مناســـبت زادروز این نویســـنده و 
نمایشـــنامه‌نویس مطرح اتریشی اختصاص داده اســـت؛ نویسنده‌ای که اعطای جایزه 
نوبـــل ادبی بـــه او با اعتراض نویســـندگان کشـــورهای مختلف همراه شـــد. آنان گلایه 
داشـــتند که چـــرا نام هانتکه، نویســـنده‌ای که از نسل‌کشـــی مســـلمانان بوســـنیایی 
طرفـــداری کرده، بـــه عنوان برگزیـــده مهم‌ترین جایزه جهان اعلام شـــده اســـت! در 
بخشـــی از نوشـــته امرایی درباره هانتکه آمده اســـت: »نمی‌خواهم نطق سیاسی کنم، 
شـــاید جوهر آثار پیتر هانتکه باشـــد که دهه هفتاد زندگی‌اش از امروز آغاز می‌شـــود؛ 
اصالتاً اتریشـــی اســـت و حقوق خوانده. در سال ۱۹۶۶ در جلســـه‌ رسمی گروه ۴۷، به 
اعضای سرشـــناس گـــروه توپید که درک درســـتی از ادبیـــات ندارند. تعهـــد در ادبیات 
ســـارتر را قبـــول نـــدارد. می‌گوید سیاســـی نیســـت، اما هســـت. هانتکه نویســـنده‌ای 
نوگراســـت و با اندیشـــه‌های آنارشیســـتی، کلی جایزه برده و محبوبیـــت زیادی دارد اما 
خیلـــی از جایزه‌هـــا را هم رد کرده اســـت. او در آثـــارش با موضع‌گیری‌های مســـتقیم 
و گاه غیرمنتظـــره، همـــه را به حیرت وامـــی‌دارد. بدترین‌ آنها حمایت از میلوشـــویچ، 

جنایتـــکار جنگـــی بود؛ همه چیـــز را به چالش می‌کشـــد، از جملـــه ادبیات را.«

عکس نوشت

نمایشگاه تجسمی 
»چند تکه آینه« 
مجموعه‌‎ای از 
آثار ۲۰ سینماگر 
سرشناس چون 
عباس کیارستمی، 
نیکی کریمی، 
کتایون ریاحی، 
پانته‌آ بهرام، نازنین 
بیاتی، حمید جبلی، 
مهدی پاکدل، رضا 
کیانیان، فرهاد 
آئیش، تهمینه 
میلانی، مسعود 
کیمیایی، محمود 
کلاری و هومن 
بهمنش در گالری 
تابستان خانه 
هنرمندان برقرار 
است.

  عکس‌:
 روابط عمومی
خانه هنرمندان 

مقابله سینمای عامه‌پسند با محدودیت‌های اجتماعی
ســـینمای عامه‌پســـند در ایـــن شـــرایط دارد بـــه هـــر دری می‌زنـــد تـــا بـــا 
محدودیت‌هـــای اجتماعی مقابله کنـــد و به جامعه تغییر یافته نزدیک شـــود 
تا این تماشـــاگر را داخل ســـالن سینما شاد کند؛ این ســـینما مبتذل نیست، 
این ســـینما برای حفظ بقا مجبور اســـت، مردان را برقصاند، ترانه‌های قدیمی 
را بازســـازی کند تـــا خاطرات گذشـــته‌هایی را که امروز برای خیلی‌ها دوســـت 

داشـــتنی شده اســـت، زنده کند.
اصلاً این همه رقص مردان در ســـینمای عامه‌پســـند یک جور اعتراض اســـت 
به حکمرانی در حفظ محدودیت‌های اجتماعی، در حالی که جامعه تغییر 
کرده اســـت. هنوز تلویزیون ســـاز نشـــان نمی‌دهد و خوانندگان 
مـــرد در خلأ آواز می‌خواننـــد و... در حالی کـــه در جامعه زن و 
مرد ســـاز می‌زنند و می‌خوانند و  در تاکســـی‌ها و رســـتوران‌ها 
ترانه‌های قدیمی پخش می‌شـــود و اکثریتی گوش می‌دهند.

 گفت‌و‌گوی ایسنا با فریدون جیرانی
کارگردان و فیلمنامه‌نویس

نقل قول

 دعوت از یکتا
برای بازی در یک فیلم جدید

ساره بیات با»چشم بادومی« 
به جشنواره فجر می آید

 »خانه ادبیات بهمنی« 
راه‌اندازی می‌شود

اســـدالله یکتـــا، بازیگـــر ســـینما، هرچنـــد 
مختصـــر کســـالتی دارد، امـــا علاقه‌منـــد 
است در ســـینما حضور داشـــته باشد. اکبر 
یکتا، پســـر این بازیگر درباره حـــال و احوال 
پدرش گفـــت: پدرم کمی کســـالت دارد اما 
محدودیـــت خاصی برای حضور در ســـینما 
نـــدارد و بـــرای یـــک پـــروژه ســـینمایی با او 
صحبـــت شـــده و قرار اســـت در ایـــن فیلم 
بازی کنـــد ولی هنوز فیلمبرداری‌شـــان آغاز 
نشده اســـت. قرار بر این اســـت که از اواخر 
آذر ماه شـــروع به فیلمبرداری کنند./ایسنا

وزیر فرهنگ و ارشـــاد اسلامی در سفر به 
بندرعباس بـــا راه‌اندازی »خانـــه ادبیات 
محمدعلـــی  کـــرد.  بهمنـــی« موافقـــت 
بهمنـــی خالـــق ۱۴ مجموعـــه شـــعر، روز 
جمعـــه نهـــم شـــهریور مـــاه ســـال‌جاری 
آســـمانی شـــد. وزیـــر فرهنـــگ و ارشـــاد 
اسلامی با مشارکت استانداری هرمزگان 
موافقـــت کردنـــد کـــه »خانـــه ادبیـــات 
بهمنـــی« راه‌اندازی و المـــان یادبودی به 
فراخور شـــأن اســـتاد بهمنی طراحی و بر 

مـــزار وی نصب شـــود./ایبنا

بادومـــی«  »چشـــم  ســـینمایی  فیلـــم 
و  مینـــی  ا هیـــم  برا ا نـــی  ا کارگرد بـــه 
تهیه‌کنندگی ســـجاد نصراللهی‌نســـب 
برای حضـــور در جشـــنواره فجـــر آماده 

. د می‌شـــو
ساره بیات پس از 3 ســـال در یک فیلم 
ســـینمایی ایفـــای نقش کرده اســـت و 
مهدی هاشـــمی، علی باقری و ستایش 
دهقان به عنوان بازیگران اصلی حضور 
دارنـــد و ســـجاد نصراللهی‌نســـب نیـــز 
تهیه‌کنندگی آن را برعهـــده دارد./ایلنا

یادداشت

گالری ها تنها هستند
هنرمنـــدان در طـــول تاریـــخ در اجتماع 
و سیاســـت، تأثیرگـــذار بوده‌انـــد. بعـــد 
از انقـــاب صنعتـــی و زمانـــی کـــه کارگران 
توانایـــی خریـــد و اســـتفاده از محصولات 
فرهنگـــی را یافتند، هنر به حـــوزه اقتصاد 

هـــم راه یافت.
بازار در جامعه ســـنتی بـــا صنعتی تفاوت‌ 
دارد. وقتـــی که بازار آثـــار هنری در جامعه 
رواج یافت، وضعیت معیشت هنرمندان 
نیـــز متحـــول شـــد و دیگـــر هنرمنـــدان 
می‌توانســـتند کالای هنری خود را به عموم مردم عرضه کنند. 
در قرن بیســـتم با گســـترش مدرنیســـم در جهان، کشورها و 
فرهنگ‌های شـــرقی هم کـــه چندان بـــرای هنر جنبـــه بازاری 
و مـــادی قائـــل نبودند، جذب بازار هنر شـــدند. هـــر چند این 
موضـــوع با تقدم و تأخر در کشـــورهای شـــرقی رواج یافت، اما 
در دو ســـه دهه اخیـــر، تقریباً همه جوامع شـــرقی به اقتصاد و 
بـــازار هنر روی خوش نشـــان داده‌اند. در ایران نیـــز بازار هنر با 
تأخیر شـــکل گرفته اســـت و ما زمانی که صاحب مدرسه‌های 
هنر و دانشـــکده‌های هنری شـــدیم و هنرمنـــد تربیت کردیم، 
بایـــد فضایی هم بـــرای امرار معـــاش آنها فراهـــم می‌کردیم و 
طبعاً نمی‌شـــد که همـــه هنرمندان بـــرای دولـــت کار کنند یا 
آموزش بدهند. هر چنـــد در این زمینه کـــم کاری کرده‌ایم ولی 
هنـــوز هم می‌توان فضایی بـــرای بازار هنر فراهم کـــرد. باید به 
اقتصاد شـــاخه‌های مختلـــف هنر همزمان بیندیشـــیم. یعنی 
تئاتر، موســـیقی، ســـینما و هنرهای تجســـمی اگر در کنار هم 
اقتصاد پویا و فعالی داشـــته باشـــند، می‌تواننـــد جریانی کلان 
به نـــام بازار هنر را تقویت کنند. اگر فقط ســـینما یا موســـیقی 
پاپ بازار داشـــته باشـــند، آنهـــا هم دچار فســـاد و ناتـــرازی در 
ســـرمایه‌گذاری می‌شـــوند. هر یک از هنرها به دلیل تفاوت در 
نحوه تولیـــد و قابلیت تکثیر، زمینه‌هـــای اقتصادی دیگرگونی 
دارنـــد. حتی در هنرهای تجســـمی نیـــز تفاوت‌های آشـــکاری 
میان بازار و اقتصاد نقاشـــی با عکاسی، گرافیک، خوشنویسی 

و دیگر شـــاخه‌ها وجود دارد.
دیـــدار اخیـــر مدیران ارشـــد اتـــاق بازرگانـــی با معـــاون هنری 
وزارت فرهنـــگ، می‌توانـــد نویدبخـــش بسترســـازی بازارهای 
هنری باشـــد. هنرمندان مـــا در تولید آثار هنـــری، نگارخانه‌ها 
در ارائـــه آثار و بخـــش خصوصی بـــا همراهی دولـــت در ایجاد 
بـــازار فـــروش می‌تواننـــد جریانـــی را بســـازند تـــا در نهایت به 
کلیـــت اقتصـــاد هنر برســـند. البته کـــه در این ماجرا مســـائل 
پیچیـــده‌ای وجـــود دارد کـــه کارشناســـان هنـــری، اقتصادی و 
بازاریابی بـــا ورود در سیاســـتگذاری و بازارســـازی می‌توانند به 

ایـــن جریان کمـــک کنند.
گالری‌ها در گام نخســـت که نمایش آثار اســـت تا حدی موفق 
شـــده‌اند، اما در مرحله دوم که بازارســـازی و بازاریابی و فروش 
اثر است، توفیق نداشتند. گالری‌ها به تنهایی نمی‌توانند کاری 
از پیـــش ببرند و نهادهای اقتصـــادی ، تجاری و حتی صنعتی با 
ورود در ایـــن بازار می‌توانند راهگشـــا باشـــند و فضای عمومی 
جامعه را به سمت ســـرمایه‌گذاری در آثار هنری هدایت کنند.

سعید اسلام‌زاده

 روزنامه‌نگار و
مدیر روابط عمومی 

معاونت هنری

سرمای استخوان‌سوز دودنگاره

طراح:احسان نجفی

اگـــر بازار خریـــد و فروش آثار هنری در شـــرق شـــکل می‌گرفت یا 
ســـرمایه‌دارهای آســـیایی و آفریقایی پیش از ثروتمنـــدان اروپایی 
و امریکایـــی متوجـــه ارزش مـــادی آثار هنـــری و جاذبه‌هـــای بازار 
خرید و فروش نقاشـــی، مجسمه و... می‌شـــدند، آیا امروزه نحوه 
ارزشـــگذاری مـــادی هنر شـــکل دیگری داشـــت؟ در ایـــن صورت 
مراودات مالی در بازارهای هنر نســـبت به چه آثاری اقبال بیشتری 
نشـــان می‌داد؟ مثلاً برآورد ارزش مادی آثار مکاتب نقاشی اروپایی 
چـــه تفاوتی با یاماتوئه )نوعی نقاشـــی طوماری روایـــی ژاپنی( پیدا 
می‌کرد؟ آیا نحوه زیســـت و اقتصـــاد در خارج از اروپا می‌توانســـت 
چنیـــن ظرفیتـــی را در اقتصاد هنـــر تولید کنـــد؟ محدودیت‌های 
اقتصـــادی، ســـبک زندگی، نگاه فرامـــادی به هنر و اثـــر هنری و... 
تا چـــه اندازه در عـــدم شـــکل‌نگرفتن چنین بازارهایی در شـــرق 
باســـتانی تأثیر گذاشـــته اســـت؟ آیا بایـــد بپذیریم ســـلیقه هنری 
جهـــان به واســـطه موفقیـــت در بازارهـــای هنری غـــرب و تدوین 
تاریـــخ هنـــر از منظر فلاســـفه و منتقـــدان غربی شـــکل گرفته و 
همچنـــان این ســـلیقه نقش مؤثـــر و تقریبـــاً غیرقابـــل رقابتی در 
ارزشـــگذاری هنر و اثر هنـــری دارد؟ تجربه و فرهنـــگ برگزاری بازار 
با شـــیوه رقابتی حراج ـ اعم از بازار بردگان، بازار اســـب و دام و... ـ  
تا چه اندازه ســـهولت شـــکل‌گیری بازارهای حراجی هنر را فراهم 
کرده‌انـــد؟ »برندینـــگ« به عنـــوان یک اصـــل انکارناپذیـــر در بازار 
هنر، چه جایـــگاه و اعتبـــاری در میان هنرمندان غربی و شـــرقی 
دارد. شـــاید هـــم در چند دهه اخیر، تمـــام این مناســـبات را باید 
از جنـــس سیاســـت‌های ایجابـــی و تدوینی در پایه‌ریـــزی اقتصاد 
و فرهنـــگ قلمداد کرد. آیـــا بازارهنرهای معاصـــر، حاصل تصمیم 
ســـرمایه‌دارهای منفعت‌طلب و سیاستمداران سلطه‌جوی غربی 
اســـت؟ هر چه باشـــد، تقریبـــاً در هیـــچ فهرســـتی از گران‌ترین 
آثار نقاشـــی جهـــان، نمی‌تـــوان نامـــی از هنرمندان شـــرقی را در 
کنار صدرنشـــینانی مثل لئونـــاردو داوینچی، ویلـــم دکونینگ، پل 
ســـزان، پل گوگن، جکســـون پـــولاک، رامبراند، گوســـتاو کلیمت 

و... پیدا کرد.
در یـــک نگاه کلی باید بپذیریم، شـــرق بیشـــتر و عمیق‌تـــر، زادگاه 
حکمـــت و عرفان بوده و امور انســـانی و علوم انســـانی خـــود را ـ از 
جمله در هنر ـ مبتنی بر همین ســـاختار فکری بنـــا و تدوین کرده 

اســـت. هنر در نگاه عرفانی شـــرق وســـیله‌ای بـــرای ارتقای روحی 
هنرمنـــد و مخاطب اســـت و عموماً ابـــزاری مؤثر و مقـــدس برای 
تبلیـــغ امور معنوی در نظر گرفته می‌شـــود. چنین جایگاهی فراتر 
از معیارهای مادی اســـت و نمی‌تواند به شـــکل مستقیم به عنوان 
یک شـــغل یا منبع درآمد شـــناخته شـــود. هنرمند و در نتیجه اثر 
هنـــری همـــواره ارتباطی ماورایـــی با جهـــان و زیســـت آدمی پیدا 
می‌کند و شـــأن و مقامی مقـــدم بر مادیـــات دارد، بنابراین ورود به 
معادلات و معامـــات مالی، منزلت آن را بشـــدت تهدید می‌کند. 
حتی »دستمزد« در ازای انجام سفارش‌های هنری واژه شایسته‌ای 
برای هنرمند محســـوب نمی‌شـــود. می‌توان با کمی اغراق مدعی 
شـــد، در غرب، فقـــر هنرمنـــدان حاصـــل ناتوانـــی در جلب نظر 
خریـــداران بود، اما ثروت برای قریب به اتفاق هنرمندان شـــرقی، 

نوعی بدنامـــی حرفه‌ای به شـــمار می‌رفت.
هنـــر غـــرب امـــا متأثـــر از تفکـــرات فلســـفی اســـت. همچنین با 
وجود ســـابقه دیرینی که هنر معنوی مســـیحیت و کلیســـا در این 
جغرافیای فرهنگـــی دارد، در قرون اخیر ســـبک زندگی غربی، به 
اضافه سرازیر شـــدن درآمدهای استعماری و صنعتی به غرب و... 
موقعیتی مستعد برای رشـــد بازارهنر به‌وجود می‌آورد. تولد امریکا 
و نظام تـــازه ســـرمایه‌داری و ثروت‌اندوزی هم باعث تســـریع این 
روند می‌شـــود. همچنین اغلب زیرســـاخت‌های هنـــری در غرب 
شـــکل می‌گیرند. شـــبکه رســـانه‌های هنـــری و موزه‌هـــای هنری ـ 
به مفهوم معاصـــر آن ـ را باید زائیده زندگـــی اجتماعی و اقتصادی 
غرب و حتی متأثر از روحیه برتری‌جویی غرب دانســـت. استعمار ـ 
غ از مفاهیم سیاسی آن ـ مبتنی بر نوعی احساس و باور برتری  فار
نســـبت به مســـتعمره اســـت که بعید نیســـت به دانش و سلایق 
هنری هم سرایت کرده باشـــد؛ این رویکردی است که به غربی‌ها 
اجازه می‌دهد، تاریخ هنر شـــرق را از منظر خـــود بازتعریف کرده و 
به هنرمندان شـــرقی ارائـــه کنند. این رابطه چـــه حاصل ذکاوت و 
فرصت‌طلبـــی غربی‌ها باشـــد، چه نتیجه کـــم‌کاری و بی‌توجهی 
نویســـندگان شـــرقی، غیرقابـــل انـــکار می‌نمایـــد، تـــا جایـــی که 
ســـرفصل‌های دانشـــگاهی در چنین رابطـــه نانوشـــته‌ای از غرب 
تأمین می‌شـــود و معیارهای زیبایی ـ در حـــد یک مرجع انحصاری 
ـ منسوب به مشـــخصه‌های تاریخ هنر غربی است. عکس‌العمل 
و قاعده بازار هنر هم نمی‌تواند مســـتقل از چنین وضعیتی باشد. 
در نتیجه الگوهای ایـــن بازار را باید فرهنـــگ صادراتی و زیربنایی 
بی‌رقیـــب برای اقتصاد هنر در سراســـر دنیا محســـوب کـــرد که در 

مناســـبات ثابت فعلی، تغییری نمی‌کند.

تجسم 

بازار شرقی هنر

شرق بیشتر 
و عمیق‌تر، 

زادگاه حکمت 
و عرفان بوده 
و امور انسانی 

و علوم انسانی 
خود را ـ از 

جمله در هنر ـ 
مبتنی بر همین 

ساختار فکری 
بنا و تدوین 
کرده است. 
هنر در نگاه 

عرفانی شرق 
وسیله‌ای برای 

ارتقای روحی 
هنرمند و 

مخاطب است 
و عموماً ابزاری 
مؤثر و مقدس 

برای تبلیغ امور 
معنوی در نظر 
گرفته می‌شود
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